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  لحن حماسي در قصايد عنصري

  ∗مريم دشتي
  ∗صادقياندكتر محمدعلي 

  چكيده 
همراه تفكيك دقيق و علمي هاي سبك حماسي، بهدربارة مختصات و ويژگي

شناسي و انواع ادبي، بحث و بررسي شـده، اما به لحن موارد آن در كتب سبك
مراد از لحن . استعنوان زيرمجموعة اين سبك، پرداخته نشدهحماسي به

، )واژگان و تركيبات(انيحماسي، اين است كه شاعر در همة كاربردهاي زب
، صنايع ادبي و انتخاب وزن از عناصر )ويژه استعاره و تشبيهبه(صورخيال 

اين مقاله به بررسي لحن حماسي در . شكوهمند رزمي و حماسي استفاده كند
قصايد عنصري پرداخته و تمام عناصري را كه در ايجاد لحن حماسي مؤثر بوده 

است در تمام عناصر، واژگان، وانستهعنصري ت. استموردبحث قرار داده
كار گيرد و به قصايد خود تركيبات، صورخيال و صنايع ادبي لحن حماسي را به

  . حماسي بخشدفضايي

  . عنصري، شعر قرن پنجم، لحن حماسي: هاكليدواژه

                                                   
  ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه يزد دانشجوي كارشناسي ∗
  استاد دانشگاه يزد  ∗
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  مقدمه 
درآمدي بر  و در كتاب ،)1307(» هاي حماسي در كلام فردوسيآهنگ«در مقالة 

 فردوسي پرداخته شاهنامة به لحن حماسي در ،)1372 (نر فردوسيانديشه و ه
 ،)1383 (انواع ادبي و ،)1383 (مقايسة زبان حماسي و غناييشده، و نيز در كتاب 

است، اما تاكنون به لحن حماسي در اشارة كوتاهي به مختصات لحن حماسي شده
نگارنده تلاش است؛ بنابراين صورت مستقل، پرداخته نشدهقصايد عنصري، به

 به بررسي موضوع لحن حماسي در قصايد ديوان عنصرياست كه براساس كرده
  . اين شاعر بپردازد

ترين معني دلاوري و دليري است و دراصطلاح به قديميحماسه در لغت به
شود كه به گزارشي از احوال روزگاران نخست و تاريخ صدر نوع ادبي گفته مي

ها ها و تمدنگيري ملتحماسه با شكل. پردازدان ميجهان و شرح پهلواني پهلوان
ها ازطريق ها و چگونگي استقلال آنهاي آن ملتكنندة آرمان بيانكهآغاز شد 

حماسه شعري روايي «ديگر عبارت به؛سلحشوري و پهلواني پهلوانان ملي است
كيفيت كند و است كه اعمال و كردار پهلوانان را در سبكي عالي و فاخر بيان مي

   1».دهدها را شرح مياي آنتاريخي، ملي، مذهبي و افسانه
لحن در لغت به معني آواز، آواز خوش و موزون، آهنگ و صوت است و 
دراصطلاح موسيقي، اجتماع اصواتي مطبوع را كه با زيروبمي خاص و ترتيبي 

يسي  لحن، معادل واژة انگل2.شودباشد گفته ميديگر قرار گرفتهمعين درپي يك
tone است و دراصطلاح ادبي، لحن ارتباط تنگاتنگي با بعد عاطفي اثر دارد و 

. دربرگيرندة شيوة برخورد و آهنگ بيان خالق اثر با مخاطب خود و اثر است
كمك آرايش و گزينش واژگان و جملات، آهنگ و ساختمان نويسنده لحن را به

ات ادبي و تاريخي و فضاي جملات، تشبيهات، استعارات، كنايات، نمادها و عبار
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ديگرسخن، لحن نوعي  به3.آوردشناسي پديد مي مانند زبان موسيقي معني،سبكي
اي گونهاز احساس و عاطفه است كه شاعر در بيان خود ايجاد و كلام خود را به

ها، آن حالت عاطـفي را ها و تركيب عبارات و جـملهكند كه ازنوع واژهبيان مي
لحن احساسي است كه «. كندكرده، به مخاطب منتقل ميس ميكه در خـود احسا

نمايي موضوع و  شاعر براي توصيف و برجسته4».كندخواهد منتقلگوينده مي
است، از لحني متناسب با موضوع بهره وحالي كه همة عناصر در شعر آفريدهحس
كند گيرد؛ چنانچه موضوع شعري وي حماسه باشد از لحن حماسي استفاده ميمي

مراد از لحن حماسي اين است . تا بتواند فضاي حماسي را به خواننده منتقل كند
ويژه كه شاعر درمجموع كاربردهاي زباني؛ يعني واژگان، تركيبات و صورخيال به

تشبيه، استعاره، صنايع ادبي و انتخاب نوع وزن، از عناصر شكوهمند پهلواني، 
گر اگر شاعر بتواند كاربردهاي زباني را ديعبارترزمي و حماسي استفاده كند؛ به

 گفته ،واننده منتقل كندـماسي را به خـضاي حـتر بيان نمايد و فهرچه حماسي
براي بررسي لحن . استشود كه وي از لحن حماسي در شعر، بهره بردهمي

يك در ـحن را با تفكـوع لـاصر مؤثر در اين نـ، عنعنصري ديوانحماسي در 
 تركيبات، صورخيال، صنايع بديعي، وزن، موسيقي شعر، قالب هاي واژگان،طيف

  .كنيمهاي شعري از قصايد عنصري بيان ميو سبك همراه با نمونه

  واژگان 
از كاربردهاي زباني كه در ايجاد لحن حماسي مؤثر است و اين نوع لحن را در 

اژگان سازد، وكند و فضاي حماسي را به خواننده منتقل ميتر مياشعار ملموس
كردن مفاهيم و تصاوير شعر ابزار عيني«براينكه ديگر سخن، واژگان علاوهبه. است

 زيراكه نقش 5».هستند، در نمايش حس و حالت و ايجاد لحن نيز مؤثر هستند
هاي ماشين در بخشيدن يا كندكردن لحن، همچون نقش دندهواژه در سرعت
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هاي كردن واژهنشينا همتوان بسرعت لحن را مي. تعيين سرعت ماشين است
هايي كه كردن واژهنشينكوتاه، كه مختوم به هجاهاي كوتاه است، زياد كرد و با هم

نمونه در شواهد عنوان به6پايان و آغاز همساني دارد، به نهايت كندي رساند؛
هاي آغازين و پاياني هاي كنارهم كه صامتشعري زير، شاعر با استفاده از واژه

  . افزايدكند و بر شكوهمندي آن ميد، لحن شعر را كند مييكساني دار
هاي هاي آغازين و پاياني واژهدهندة واژه مخصوصاً صامتاصوات تشكيل«

   7».كنارهم نقش اساسي در ايجاد و كيفيت لحن دارد

  8 )23( هاش چون پيكانبرون جهد ز قفا ديده    چو ديد دشمن كو تير در كمان پيوست
  )38(زارچـو بر كـوهـي شـكـفـته زعفـران     انــدر ســـاز زريـنصـف پيـلانــش

  )25(همچنان باشد كه او اندر صف لشكر شود    ن كاه اوفتدـبـاد ديدسـتي كه اندر خرم

لحن شعر، متناسب با اينكه در آن هجاهاي كوتاه يا بلند بيشتر بارز باشد، 
شاعر لحن هيجاني و پرشتاب كند؛ معمولاً در جاهايي كه حالتي متفاوت پيدا مي

برد و آن ، از هجاهاي كوتاه بيشتر بهره مي)چون تغزل قصايد در قالب غزل(دارد، 
 لحني كه متناسب با فضاي پرشكوه ؛هنگام كه لحن او باوقار و كشيده است

 عنصري به اين 9.كندحماسي است، از هجاهاي بلند و كشيده استفاده مي
و در ابيات خود از واژگاني با هجاهـاي بلنـد و خصوصيت واژگان، آگاه بـوده 

است تا بتواند با استفاده از چنين واژگاني متناسب با موضوع كرده كشيـده استفاده
  . حماسه، لحن حماسي را هرچه بيشتر به خواننده منتقل كند

  )39(جـسمـان بـادرفـتـاربه صـحرا كوه    دنـدانرنگـان تيــغبـه هيـجـا ميـغ
  )243(گفـتا كه تـير ديـر نـپايد بر كمان    ـم چـرا تـو دير نـيايي بر رهيگفـت

  )38(درو يـاقــوت رمـانـي پــديــدار   گـروهي را كـمـر شـمشــير زرين 
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گاه شاعر براي ايجاد بار معنايي حماسي، از واژگان قديمي چون ابا، ابي، ابر، ايدر 
   10.كنداستفاده مي

  )235(تـر از درع و بـرگستوانچه ضايع    بــــازوي آنابـا ضـربــت و زور 
  )258(نه روي گـريز و نـه جاي درنگ     ابــا ويـژگان مـاند وامـق به جنگ
  )45(ز تو نـزد او قـدر و او دايـم ايـدر    ازو نزد تـو نـور و دايـم تـو ايـنجا

  تركيبات 
 عنصري ديوانتركيبات در . آيدوجود مينشيني دو جزء اسمي بهتركيب، از هم

. تير، كوه، شمشير، ديو، سپر: يكي از دو جزء، اشياء حماسي است؛ كلماتي مانند
عنصري با ساختن چنين تركيبات، هم بر حوزة تركيبات حماسي افزوده و هم به 

جسم در بيت نمونه تركيب كوهعنوان به؛استقصايد خود لحن حماسي بخشيده
است كه عظمت » كوه«يكي از اجزاي تركيب  زيرا ،زير تركيب حماسي است

كند و متناسب با موضوع حماسي شكوه و قدرتمندي را در ذهن تداعي مي
  : قصيده است

  )13(ازپس ماند عقاب ـبادپاياني كز ايشان ب    درو باشد سپهرـ كنكز ايشانجسـمانيكوه

ي است سپر، شمشير و تير كه واژگان حماس: شاعر با استفاده از كلماتي چون
  : استسازي كردهتركيب

  )74(همه سپرشكن و ديوبند و شيرشكار    رانگشتـهمه سپرتن و شمشيردست و تي
  )138(سپهرتاخـتن و بـادگـرد و ابـرسپر    تيغصبر و صاعقهجگر و كوههمه زمين

  صورخيال 
  . هاي حسي شاعر استترين عنصر براي بيان دريافتصورخيال مهم
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ترين عامل گرايي كه همچنين مهمسـيلة بيان احساس واقـعتنها وصورخيال نه«
رود، البته صورخيال تنها عامل نيست اما با شتابي شمار ميتغييردهندة لحن شعر به

  11».تواند لحن شعر را تغيير دهداز عوامل ديگر ميبسيار بيش

. بخشدميهاي لطيف، جان كمك تشبيهات زيبا و استعارهشاعر صورخيال را در شعر به
عنصري نيز از . كندها استفاده ميهاي كلام در شعر خود از آنعنوان زيباترين آرايشبه

مقتضاي موضوع شعر خود، كه مدح يا حماسه است، استفاده كرده و صورخيال به
هاي ويژة خود را دارد طبعاً صورخيال او نيز كـه هركسـي در زندگي خود تجربهازآنجا

نوع تصاوير هر «.  و شيوة خاصي دارد كه ويژة خود اوستداراي مشخصاتي است
 عنصري نيز با 12.»وكم اختصاصي استشخصيت بيشاسلوب و صاحبشاعر صاحب

ار آوردن تشبيهات و استعاره هايي با مضامين حماسي و همچنين اركان تشبيهي، كه بـ
  . استه بردهدادن لحن حماسي در اثر خود بهرمعـنايي حماسي دارد، در بيشتر جلوه

  تشبيه 
ديگر عبارت يا به،تشبيه، مانندكردن چيزي است به چيز ديگر در صفتي خاص

 تشبيه در حماسه، 13.ادعاي مشاركت دو چيز است در حالت و صفتي خاص
بخشي ازطريق كشف ارتباطات تازه ميان ازآنكه نقش تصويرسازي و لذتبيش

أكيدي دارد كه با روح حماسه به جديد را داشته باشد، نقش تمشبه و مشبه
سازگارتر است؛ زيرا تشبيهات در حماسه تكراري است، مانند تشبيه پهلوانان به 

كند كه از تشبيه متناسب با مضمون و  عنصري سعي مي14.شير، پلنگ و نهنگ
گونه موضوع شعر خود، كه مدح و حماسه است، بهره گيرد و از طرفين تشبيه آن

هواي حماسي از آن القا برخيزد؛ بنابراين براي بيان مقصود واستفاده كند كه حال
يا لشكريان او را به جانوران مهيبي چون نهنگ، اژدها و ) ممدوح(خود، پادشاه 
  : كندپيل تشبيه مي
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  )73(به پـاي آهو و كبر پلنگ و قد چنار    مبارزانش به نيـروي پيل و زهـرة شير
  )75(اوبارآنكسي كه برست از نهنگ جانهر    نهـنـگ مرداوبارش بخورد در جيحون
  )139(زفرچو اژدها شده و باز كرده پهن    عصاي مـوسي تـيغ مـلك بـرابـرشان

هايي چون كند و در اجزاي تشبيه از واژهگاه شاعر از تشبيه مركب استفاده مي
  : ندگيرد تا بار معنايي حماسي را در آن به خواننده القا كلشكر، كمر، شمشير بهره مي

  درو يـاقـــوت رمـــانـــي پــديــدار    گروهـي را كـمـر شمـشـشـير زريـن
  )38(چـكـيـده بر رخ زريـن ز تــيمـار    بــه خــون ديــدة عـشــاق مــانــد
  )25(همچنان باشد كه او اندر صف لشكر شود    بـاد ديـدستي كه اندر خرمن كاه اوفتد

گيري نحو چشمتشبيهات وهمي به«. گيرديگاهي شاعر از تشبيه وهمي بهره م
اي از تشبيهاتي است  تشبيه وهمي زيرمجموعه15».شوددر متون حماسي ديده مي

تنهايي وجود اجزاء و مواد تشبيه به«ديگر عبارتبه. به آن عقلي استكه مشبه
 عنصري از 16».باشد اما هيئـت مركب آن مـربوط بـه تـخيل گوينده باشدداشته
كند كه در اجزاي تشبيه از اشياء حماسي چون گونه استفاده مييه وهمي آنتشب

  . سپر، قلعه و خون بهره گيرد

  )245(اي كه بود آهنين روانگفتا به قلعه    گفتم كه پـيل او بـه چه ماند به گاه رزم
   )28(كه سيمش اصل باشد ارغوان بار    از ايشـان هـريكي هـمچــو درخـتــي

  )138(سپهرتاخـتن و بادگرد و ابرسپر    تيغصبر و صاعقهجگر و كوههمه زميـن
  )49(يكـي هـامـون كنـد سـد سكندر    يكـي جـيحـون خـون راند بـه صـحرا

از مختصات اثر حماسي، داشتن بياني ساده و صريح است كه درمقايسة تشبيه 
در . ودـشيشتري ديده مـيان بيـراحت بـادگي و صـبيه سـبا استعاره، در تش

تشبيه در آثار حماسي و آثاري . از استعاره است بسامد تشبيه بيشديوان عنصري
 17.است» رومندـي اما نيـاده و سنتـس«كه مضامين حماسي و پهلواني دارد، 
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 كه اين ويژگي 18بودن آن است،ويكتور هوگو معتقد است كه صفت حماسه، ساده
تبع اين ث شده تا تشبيهات آثار حماسي بهبر تشبيهات تأثير بسيار گذاشته و باع

است و عنصري نيز از تشبيهات ساده بهره برده. ويژگي ساده و صريح باشد
كه نقش و كاركرد تشبيه در يك اثر حماسي فضاسازي است، شاعر با ازآنجا

و مضمون اثر زمينة لازم را براي بيان مؤثر هايي متناسب با موضوع بهانتخاب مشبه
است و براي  عنصري نيز از اين كاركرد تشبيه بهره برده19.كندانه فراهم ميو هنرمند

القاي بار معنايي حماسي از عناصر و اشياء حماسي چون تيغ، دشمن و مصاف در 
  : استيكي از طرفين تشبيه استفاده كرده

 ) 244(ستانگفتا كه در مصاف هزبري است جان    گفتم كه تيغ او به ميان مصاف چيست
  )8(گفت آن آتــش اسـت و ايـن سيماب    فـتـم آن تـيـغ چيست دشــمن چهگ

  )128(تبرسنـان و بـرقهمه سـراسـر آتش    به جنگ غزنين آن لشكر چو ابر سياه

  استعاره 
عاريه خواستن و در علم بيان معني بهواژة استعاره مصدر باب استفعال است، به

را در » بهمشبه«ن كه از اركان تشبيه، تنها ساتشبيهي مختصر است، بدين» استعاره«
 عنصري از صنعت استعاره نيز مانند تشبيه 20.سخن بياورند و از بقيه چشم بپوشند

 ويژگي ،كه قبلاً بيان شدطور چون همان؛صورت محدودتراست اما بهبهره برده
ه حماس«. بودن آن استپردازد سادهآثار حماسي و اشعاري كه به شرح جنگ مي

محصول روزگاراني است كه هنوز ذهنيت انسان پيچيدگي نيافته و هنوز از عالم 
  21».عينيات و محسوسات فاصله نگرفته است

تري قرار دارد، به تشبيه در مرحلة پيچيدهچون استعاره ازنظر سادگي نسبت
وسيلة استعاره به لحن وي به. استعنصري از استعاره كمتر از تشبيه استفاده كرده

در بيتي كه » اوبارنهنگ جان«نمونه، عنوانبخشد؛ بهماسي قصايد خود رونق ميح
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است كه شاعر با ) ممدوح عنصري(خواهد آمد استعاره از سپاهيان سلطان محمود 
استفاده از كلماتي چون نهنگ و ويژگي آن كه بلعندة جان است و با ايجاد فضاي 

گ را در ذهن خواننده ملموس شدن در بيت، جنگ و كشـتار در ميدان جنكشته
  : شوداين عامل باعث ايجاد لحن حماسي در بيت و ساختار استعاره مي. سازدمي

  )75(اوباركسي كه برست از نهنگ جانهرآن    نهنگ مـرداوبـارش بخورد در جيحون

كنندة قدرت و شكوه است، استعاره از پهلوان و باد گاه شاعر كوه را كه تداعي
  : كندداند و بار معنايي حماسي را در استعاره ايجاد مي مركب او ميرا استعاره از

  )29(كوه زيـر مـهد باشد باد زير ران بود    زير شادروان جم گر باد بود او را به راه

  : دهدداند و هيبت و شكوه او را نشان ميعنصري ببر را استعاره از پهلوان مي

  )40(شـمـشـيـرشـان ابــر بــلابــارسر     از ايشان هـريــكـي بـبـر بـلاجـوي

عنصري ممدوح يا حتي مركب او را با لحن و فضايي حماسي در قالب استعاره 
كند، شاعر براي ايجاد شخصيت قهرماني و پهلواني براي وصف و مدح مي

درپي چون لشكركش، لشكرشكن، ممدوح خود ازطريق تصويرسازي با صفاتي پي
ستايد تا آن عظمت و شكوهي را كه در ذهن خود يكشورده و كشورستان او را م

  . به ممدوح دارد به خواننده نيز منتقل كندنسبت

  )248(ستانده كشوراية يزدان شه كشورـس    شاه گيتي خسـرو لشكركش لشكرشكن

كند و با توصيف وي در عنصري پيكر ممدوح را عظيم و پهلواني وصف مي
  : كندود را در ذهن خواننده تثبيت ميميدان نبرد، شخصيت پهلواني ممدوح خ

  )3(اگـرچـه پـيكر او هـست درميـان سما    سما چو بنگري انـدرميـان هـمـت او
  )25(همچنان باشد كه او اندر صف لشكرشود     باد ديدستي كه اندر خرمـن كاه اوفتد
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  )50(اجل بينـي نـهـان در بــاد صــرصـر    انـدر كــمـان رارزمچـو بـرمـالـد به

دو نوع است؛ اسب و ) ممدوح شاعر(محمود مركب جنگي در لشكر سلطان
يابد، زيرا ري ميـصايد عنصـشتري در قـود بيـي نمـته پيلان جنگـپيل، الب
مت بيشتري ـكوه و عظـود شـمحمود با آوردن پيل جنگي، بر لشكر خسلطان

ب شود كه حس اي انتخاگونهتواند بهحضور حيوانات در شعر مي«. بخشدمي
 و در دل دشمن ترس و رعب ايجاد كند؛ 22،»خشونت و حماسه را منتقل سازد

كرد و در بعضي از را گرم مي] محمودسلطان[آتش جنگ «كه پيل جنگي ازآنجا
 بنابراين 23؛»هاي سلطان محمود هزارها پيل در ميدان نبرد حضور داشتندرزم
  : پردازدف پيلان در ميدان نبرد نيز ميـي به وصـب جنگـف اسـبر توصيري علاوهـعنص

  )245(زارچو بـر كـوهـي شكفـته زعفران    از زريــنــصـف پـيلانـش انـدر س
 ) 244(گفتا كه كوه نـيست بر پيل او گران    گفتـم كه باد نيست بر اسب او سبك
  )127(به زير پاي به ناورد خاك كرده حجر    دويست پيل در آن جنگ هريكي كوهي

  )139(جز او به دشت هزار اسب و دشت سنديور     رانده بـود ز شاهان هزار پيل دمانكه

صورت كلي است و به مركب جنگي بهگاه شاعر نوع مركب را مشخص نكرده
  : كنداشاره مي

  )همان(ها احمرسم ستوران لعل است و تيغ    هـنوز لشـكر ما را از خـون مـردانش

  صنايع بديعي 
برگ، آرايش كلام و و متضمن خبر بزرگي است، احتياج به شاخكه حماسهازآنجا

كند و توجه ميديگرسخن موضوع داستان در حماسه جلببه. صنايع بديعي ندارد
ته مراد افراط در ـوع ندارد؛ البـننده و مصنـكوجهـتلبـاني جـاز به زبـاعر نيـش
 در اينجا به 24. استكارگيري صنايع ادبي است وگرنه زبان حماسه، زبان ادبيبه
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اند و باعث لحن سرا از آن بهره گرفتهبرخي از صنايع ادبي كه شاعران حماسي
  . شودحماسي اشعار شده است، اشاره مي

  آرايي واج
معتقد » رنه ولك«آرايي است؛ از صنايع بديعي مؤثر در ايجاد لحن و آهنگ واج

 اركستريشن است كه تأثير كلي شعر مبتني بر آهنگ آن است؛ يعني
)orckestration(موكارونسكي، از . داند، وي پيام شعر را همان اركستريشن مي

هاي مكتب پراك، معتقد بود كه بين شعر و نثر فرقي نيست، منتهي شعر فرماليست
طور كلي فرق آن دو در به نثر دارد و بهيافتگي و انسجام بيشتري نسبتسازمان

آرايي شود، واجشدن شعر مينچه باعث آهنگين آ25.هاستدرجة آهنگين بودن آن
هاي بلند و كشيده بر آرايي مصوتكه واجهاست و ازآنجاها و مصوتصامت

ر است؛ ـؤثــاسي مـمـن حـاد لحـ در ايج26افزايدعر ميـت شـت و ابهـيـاطعـق
با » الف«د ـنمونه، عنصري در ابياتي كه خواهد آمد، با آوردن مصوت بلننوانـعبه
كردن شعر خود، به آن لحن حماسي بخشيده و آن را از ديگر ابيات خود گينـآهن

  : كه مدح محض است، متمايز كرده

مـله بردي سوي آن لشكر كه بد بيش از حساب   خسروا شاها ز قلب لشكر اندر ناگهان    )14(ح
  )22(نشـاط او بــه روز كــــارزار اســـت    نـشـاط شـهـريـاران روز بــزم است
  )12(شك از خسرو نيامد بر سر افراسياببي    آنچه اندر جنگ سرجاهان تو كردي خسروا

 همچنين است تكرار 27است،لغات حماسي را مؤكد كرده» ز«تكرار صامت 
  : »ش«صامت 

  )235(تـر از درع و برگستوانه ضايـعـچ    ـازوي اوــــابــا ضـــربـــت و زور ب
  )357(بـه بازيـچــه پنـجه مزن بر درفش    بـنـفـشمـكــن روز بــر خــويـشتـن 

  )345(شكسته شد ازو لشكر وليكن لشكر ايشان    كاريلشكرشكن يكيسپهسالار لشكرشان 
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  مبالغه
است كه به ) اغراق و غلو(از صنايع بديعي پركاربرد در متون حماسي، صنعت مبالغه 

هاي وقايع كردن صحنهدهد كه براي شكوهمندسرايندة حماسي اين امكان را مي
كرد قهرمانان واردكند، العاده و فوق طبيعي را در عملپهلواني اثر خويش، امور خارق

البته اين صنعت بديعي با كليت موضوع شعر كه حماسه است تناسب و سازگاري 
 مبالغه در لغت به معني كوشيدن و در فن بديع آن است كه ادعاي گوينده با 28.دارد

نمايي در قالب مبالغه در دو حوزة  اين افراط و بزرگ29.نمايي بيان شودافراط و بزرگ
نمايي و افراطي كه عقل آن را بزرگ«اغراق يعني . بررسي استاغراق و غلو قابل

توان به ابيات زير كه نمونه، ميعنوان به30».ممكن بداند اما وقوع آن ممكن نباشد
  :است، اشاره كردعنصري در آن از صنعت اغراق بهره گرفته

  )75(كلاه و تركش و زين و دراعه بود انبار    كه دروكوه شد زبس فراخ جيحون چون 
ه    كه ز خون زبسآن زمينزار شدست عقيق   )همان(شدست آغارروي دشت و بيابان فروبـ

نمايي و افراطي كه هم ازنظر عقل غيرممكن است و هم وقوع آن بزرگ«غلو يعني 
  : هايي از غلو را در اين ابيات عنصري ديدتوان نمونه كه مي31». باشدامكان نداشته

  )235(ه جوش آيدش مغز در استخوانـب   اگــر عـكس تــيغـش درافـتد به پيل 
 ) 5(چه بــا شمـشـير او كــردن جــدالا    د گــشتيـگـرفـتــن بنچه بـا آتــش

  )39(برگ رويد مرگ از اشجارجـاي هـب    هــاي دشــمـنــانـشمي در بــاغـه
  )214(سياه گردد اجرام چرخ چون قطران    هي مخالفتشـوگر به چرخ فلـك بـرن

علت وجود اشياء حماسي چون شمشير، پيل، مرگ،  به،هاي ذكرشدهدر نمونه
خون، كلاه، دراعه و تركش اين صنعت بديعي باعث ايجاد فضا و لحن حماسي 

دهان گشته و به حماسه روايتي است كه دهانكهاست و ازآنجادر ابيات شده
نمايي در آن بزرگ] كهو ازآنجا[هركس ازپيش خود چيزي بر آن افزوده است 
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گيري در قصايد عـنصري كه به شـرح صورت چشم اين صنعت به32بيشتر است،
  . شودپردازد ديده ميمحمود ميهاي سلطانجنگ

  نظير مراعات
 تناسب . و هماهنگي در معاني كلمات و اجزاي كلام استنظير، ايجاد تناسبمراعات

در اين صنعت بديعي . شودموجب ايجاد نوعي انسجام هنري وراي انسجام زباني مي
بر انسجام منطقي كلام، نوعي انـسجام شود، علاوهكه در شعر يا نثر ادبي استفاده مي

است و ستفاده كردهنظير ا عنصري نيـز از ويژگي مراعات33.هنـري نيز حاكم است
توانسته با آوردن اشياء حماسي چون غيبه، جوشن، سپر، جنگ و گرز نوعي انسجام 

  : هنري را با لحن و فضايي حماسي در ابيات خود وارد كند

  )158(ستـاره غيبة جـوشن شد و آفتاب، سپر    كشي كـه فلـك را ز بيم حملة اوسپـه
 ) 94( خويش حسام و ز روي خويش سپرز دست    جنگ بسازد گرش ببايد ساختز حرص

د دل مبارز را به تير و نيزه و خنجر    چو بيند مر هزاهز را نجويد مرد عاجز را   )113(بسنبـ
  )13(ركابها شد بيعنان و پايها شد بيدست    روز جنگگرز تو ديدند گردان منتا چهل

  وزن شعري 
 گوناكون روحي و عاطفي تنوع و گوناگوني اوزان شعر فارسي ناشي از حالات

هاي موسيقي با يكي از هريك از اوزان شعر فارسي مانند دستگاه. شاعران است
ازجهت ديگر چون لحن شعر نيز بيانگر . ـ رواني تناسب داردحالات روحي

 34.وزن شعر با لحن آن رابطة تنگاتنگي دارد: توان گفتاحساس گوينده است، مي
تر ازحد معمول است مبين خوشحالي، حركت و ريعنمونه، اوزاني كه سعنوانبه

فوريت است و اوزاني كه كندتر ازحد معمول باشد مبين افسردگي، غم و گاه 
سرا از اوزان ضربي و شاد مانند بحر  بنابراين شاعر غزل35شكوه و عظمت است،

گيرد و به غزل لحن شاد بهره مي) مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن(رجز 
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سرا از اوزان سنگين و كند مانند متقارب مثمن بخشد و شاعر حماسهيغنايي م
كند، تا با ايجاد لحن و آهنگ استفاده مي) فعولن فعولن فعول فعل(محذوف 

 فردوسي، شاهنامةكه گونهحماسي به اثر خود ارزش حماسي بيشتري بخشد؛ آن
عنصري نيز به . استكه از آثار طراز اول حماسي است، در اين بحر سروده شده

عري آگاه بوده و در قصايدي كه به شرح ـاي شـوع بحرهـتفاوت و تمايز ن
  : استهاي ممدوح خود پرداخته، از وزن متقارب بهره جستهجنگ

  )359(كـند از تنش چرمبـه دندان هـمي    بجوشـيدش از ديـدگان خـون گرم
  )358(ا چو گنگسپه همـچو دريا و دري    گــه سپـاه انـدرآمد به جنگهمـان

  )همان(نه روي گريـز و نه جاي درنـگ    ابا ويژگان مانــد وامـق بــه جنـگ

  موسيقي
از عناصري كه در ايجاد . موسيقي ابيات، از عوامل ايجاد لحن حماسي است

، تخفيف كلمات »ز«به » از«توان به تبديل موسيقي و آهنگ حماسي مؤثر است مي
شديد ياي مصدري يا خود كلمات در الحاق به مشدد يا تشديد كلمات مخفف، ت

 در اينجا 36.هاي بسيط اشاره كردهاي متحرك و فعلكلمات ديگر، سكون واج
  : شود آورده ميديوان عنصريهريك از اين عناصر با ذكر شواهدي از 

  »ز«به » از«تبديل 
 و 37؛شودحاصل مي» ز«به » از«موسيقي شعر با فضاي حماسي ازطريق تبديل 

. كندسراي توانايي است، در اغلب موارد آن را رعايت ميردوسي كه حماسهف
، كه ظاهراً تغييري ساده است، تأثيري عظيم در »وز«به » واز«فردوسي با تبديل 

كه اين اشباع با آورد، درحاليلحن حماسي ازطريق اشباع هجاي ماقبل پديد مي
  38.شودحاصل نمي» واز«
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  39فــــرازـر پـــهـــلـوانــان گـــردنـب    ت بـازوزآن جـايـگه شد سوي تخـ
  40وزيــن پــرده انــدر تــرا راه نــيـست    از ايـن راز جــان تــو آگـاه نيسـت

) محمودسلطان(هاي ممدوح خود عنصري نيز در اشعاري كه به شرح جنگاوري
  : استافزودهپردازد، اين ويژگي را رعايت كرده و بر موسيقي حماسي اثر خود مي

  )5(مر اسبـش را بـه صــورت شد فعالا    ز بس بر صـورت بــدخــواه رفــتن
  )75(كلاه و تـركش و زين و دراعه بود انبار    كه درو كوه شد زبسجيحون چـونفراخ

  )91(ز تيغ مغز همي جوش كرد بر مغفر    ها بيرونبه نيزه زو همه دل شد ز پشـت

  تشديد كلمات مخفف
با استفاده از مشددكردن كلمات مخفف لحن حماسي را در ابيات خود عنصري 

اشباع و تشديدها با شعر غرا و استوار حماسي «است كه وجود اين ايجاد كرده
  41».تناسب دارد

  )232(چنان رود كه بدرد حرير را سوزن    بـه حــلقـة زره انـدر به رزمگه تيرش
  )5(اگـر فــكرت بـــرآرد پـــرّ و بــالا    بـــه پــاي همــت او بـــرنــسـايـد

  )30(وه و بحر را بهتان بودـنام رادي رود و ك   اد كف او راد خواندي راستـي ـچون گش

  هاي متحرك سكون واج
 42.شودهاي متحرك حاصل ميموسيقي شعر با فضاي حماسي ازطريق سكون واج

 ايجاد موسيقي حماسي عنصري از اين ويژگي در كلماتي چون پيلانش و تنش در
  : استبهره برده

  )38(زارچو بر كـوهي شكفته زعفران    صف پــيلانـش انـدر ســاز زرين
  )359(كند از تنش چرمبه دندان همي    بجوشيـدش از ديـدگان خـون گرم

  )40(حـد و پيلانش بسيارسپاهش بي    كرانهسلاحـش تـيز و گنجـش بـي
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  فعل بسيط 
شده در شعر، باعث تشديد موسيقي شعر با فضاي ار بردهكهاي بسيط بهفعل

 افعالي مانند تنديدن، غرنبيدن، سنبيدن كه عنصري در اشعار 43.شودحماسي مي
كننده سخن اين افعال كوتاه. است، اين ويژگي را داردها استفاده كردهخود از آن

شود و ياست، چراكه درصورت تبديل آن به افعال مركب، حجم جملات بيشتر م
دليل افعال بسيط باعث شدن سخن بهافتد و همين كوتاهبيان از ايجاز دور مي

  : استايجاد موسيقي حماسي شده

  )366(نـاي رويـيــن و كـوس بـغـرنبيد   لشــكــر شــادبــهــر درجـنــبــيــد 
  )358(ترنجيد بــر بــارگـي تنـگ تنـگ  بتـنــديد عــذرا چـو مـــردان جــنگ 
  )113(بسنبد دل مبارز را به تير و نيزه و خنجر   چو بيند مر هزاهز را نجويد مرد عاجز را 

  قالب شعري 
اشعاري كه در . يكي ديگر از عوامل موجود در لحن حماسي، قالب شعري است

 ازنظر لحن با اشعاري كه در قالب قصيده يا مثنوي سروده ،شودقالب غزل سروده مي
لحن در غزل، عاشقانه و لطيف و در قصيده، باصلابت، . ست متفاوت ا،شودمي

 بنابراين قالب شعري حماسه مثنوي و قصيده است و از 44سنگين و حماسي است؛
، براي اشعار حماسي اين است كه مثنوي )مثنوي(علل ديگر انتخاب اين قالب شعري 

 قالب براي ترينهاي ديگر محدوديتي ازلحاظ قافيه ندارد و مناسببه قالبنسبت
 شاهنامةوان از ـتد؛ كه ميـآيار ميـشمگونه بهاشعاري با موضوعات طولاني و داستان

زمان كه ترين گونة حماسي در اين قالب شعري نام برد، اما آنعنوان عاليفردوسي به
پردازد،  قالب شاعر به بيان اشعار حماسي با موضوعات كوتاه و غيرداستاني مي

هاي راستين بلند در ديگر حماسهبيانبه. گيردمقصود خود در نظر ميقصيده را براي 
  45.شودهاي كوتاه در قالب قصيده سروده ميقالب مثنوي و حماسه
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كه عنصري در اشعار خود به وصف و قصد اصلي قصيده مدح است و ازآنجا
پردازد، اركان قصيده را مي) ممدوح خود(محمود هاي سلطانمدح جنگاوري

. سرايدسب با موضوع و مضمون قصايد خود با لحن و فضاي حماسي ميمتنا
يكي از اركان قصيده، تغزل و تشـبيب است كه غالب قصـايد عنـصري فاقد آن 

ديگر غالب قصايد عنصري مقتضب است كه اين ويژگي از عوامل عبارتاست؛ به
صيده دليل كه تشبيب قاينترشدن لحن قصايد وي است؛ بهمؤثر در حماسي

متضمن مضامين عاشقانه، وصف معشوق، مجالس بزم و يادكردن از دوران جواني 
افزايد؛ بنابراين است و فقدان اين بخش از قصيده، بر صلابت و جزالت قصايد مي

عنصري حتي در . در ايجاد روح و فضايي حماسي در قصيده مؤثر خواهد بود
نيز با استفاده از واژگان، قصايد كامل خود كه مشتمل بر تغزل يا تشبيب هست 

تركيبات حماسي، صورخيال، صنايع ادبي و ديگر عوامل موجود در لحن حماسي، 
هاي ممدوح خود رح جنگاوريـه به شـايدي را كـي قصـهواي حماسوالـح
دليل ساختمان خاص عنصري با زيركي ادبي و به. استپردازد، حفظ كردهمي

، توانست با نوآوري )مثنوي(ضامين حماسي قصايد، درمقايسه با قالب مشهور م
در تغزل قصايد؛ يعني با استفاده از اشياء حماسي كه يادآور جنگ و ميدان مبارزه 

، لحن و فضاي حماسي را در قصايد )جولان، پيكان، جوشن و تيروكمان(است 
  : خود ايجاد كند

  )310( راستمژگانت چو تير بر كمان آمد    زه كـرده كمـان آمـد راسـتابروت به
  )209(كنـــد جـولانگـرد سنـبــل هـمي   كنــد بــازي پــيــش نـرگـس هـمي

  )همان(گـرد او تيــر و گــرد تيـر كمــان   اش چــو بــادامي نــرگــس سـوري
  )335(ور چو ماه جوشندر شكنج زلف رخبودشان     الا تا نرگس خوبان همي بر مشتري تابد
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  سبك شعري 
معني گداختن زر و سيم و دراصطلاح ادبي به ويژگي مشترك و در لغت بهسبك 

سبك، انحراف از زبان . اي خاص گويندمكرر در آثار شاعر يا نويسنده، يا دوره
ها كه از مجموعة عناصر و واحدهايي شكل از نشانهـت متـظامي اسـهنجار و ن

ر پيوند دارد و يك نظام ديگاي ديالكتيكي با يكاست كه در رابطهوجود آمدهبه
هاي ادبي ويژگي مخصوص به خود دارد  هريك از سبك46.اندواحد فعال ساخته

سبك بنابه . شودها متمايز ميها از ديگر سبككه با بسامد كاربرد اين ويژگي
گيرد انواع مختلفي دارد؛ مثلاً سبك خراساني از نيمة اي كه در آن قرار ميدوره

ا پايان سدة پنجم هجري است و چون شاعر موردبحث ما دوم سدة سوم هجري ت
 به بيان آن ،استسبك بودهزيسته و صاحبنيز در فاصلة قرون چهارم و پنجم مي

شود كه زبان سبك را به سمت هاي سبك خراساني پرداخته ميدسته از ويژگي
حماسه در سبك خراساني است و مختصات همان سبك «. كندحماسه هدايت مي

صورت به» كجا«هاي سبكي مانند استعمال  دراينجا به برخي از ويژگي47».ردرا دا
معني سخره و هاي كهنه، مانند فسوس بهاطلاق و واژه» الف«موصول، استعمال 
 ديوان عنصريمعني اينجا، تقدم فعل اشاره و سپس شواهدي از استهزاء و ايدر به

   48.شوداشاره مي

  صورت موصولاستعمال كجا به
  )133(كجا به مـردم خيبر نكرده بود حيدر    ه سند و ناحـيت هـند شهـريار آن كردب

گان چونان هميهزيمت  ) 345(چون اندر رستخيز آن كس كجا گوينده بهتان    رفتند روي ازپس رفتـ

  استعمال الف اطلاق 
  )همان(نـه در فـكرت مقـامـش را مـقالا     نـه در گيـتي مـقالـش را مـقام است
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  )همان(نسا را فـضـل آيـــد بــر رجــالا    ر آن دوده كـه با او جـنـگ جـويندد

  صورت مستعمل در زبان پهلويهاي كهنه و نزديك بهاستعمال واژه

 ) 104(همي فسـوس بـر نـــواي مـوسـيـقار    بم و زيرنواي زيروبم آرد ز حلق بـي
 ) 142( خويشتن كني ايدرهمي فسوس تو بر    اگر تو خويشتن اندرقياس مـن داري

  )357(هـم از بـاخــتـر بـرزنـد بــار تــيـغ   چـو روزي كـه دارد به خاور گـريـغ 

  تقدم فعل 

فعل درابتداي جمله بسيار مهم است؛ زيرا كلام را حماسي، قاطع، مؤكد و آوردن
   49.كندآمرانه مي

  )359( تـنـش چرمكـند ازبه دندان همي   بجوشيدش از ديــدگان خـون گــرم 
 ) 264(اگر عدو كند از ماه جوشن و خفتان    شـود اشـارت تيـغـش دعـاي پيغمبر
 ) 186(كه كشور هند از برهمن و چيپالچنان    كند حسام تو از اسقف تهي بلادالروم

هاي آثار حماسي است كه پيامد آن، ترين بخشتـن از عاليبهنـبردهاي تـن
ديگر است كه گاه يكي از هلوانان و طرفين نبرد با يكوگوهاي مفاخرگونة پگفت

كه  ازآنجا50.پردازدگرفتن و تحقيركردن حريف به رجزخواني ميپهلوانان با سخره
وگوهاي حماسي ها و گفتجوابواز مختصات سبكي حماسه، مفاخره، سؤال

عنصري نيز از اين ويژگي سبكي در قصايد خود بهره برده و در حكم  51است،
ها راوي نبرد و برخـورد حمـاسي است كـه از زبان ممدوح خود به بـيان بزرگي

شـنودهاي رجزوار حماسي در وديگر گفتعبارتپردازد؛ بهو مفاخرات مي
شود و پاسخي ازطرف حريف ممدوح درمقابل سخنان طرفه ميقصيده، يك

حماسي فقط شنود وگاه شاعر در قالب يك گفت. شودرجـزگونة شاعر ذكر نمي
  : پردازدبه بيان سخنان رجزگونة ممدوح مي
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  )246(گفتا مثال سيمرغ از چشم شد نهان    كجاستاندرون جهان كه دشمنش به گفتم
  )8(گفـت هـمتاي صاعقه است و شهاب    گـفـتـم از تـيـر او چــه دانـي چيسـت
تـا كه در مصاف هزبريـ    گفـتـم كه تيغ او به ميان مصاف چيست   )244(ستان ست جانگف

  :گيردشنودهاي حماسي براي تحقيركردن دشمن ممدوح بهره ميوگاه شاعر از گفت

   )8(گفـت آن آتش است و اين سيماب    گفتم آن تيغ چيست؟ دشمن چه؟
 ) همان(گفت هـمـچـومـسيلمـة كذاب    زنـنــدگـفـــتـم اعداي او دروغ

 اشياء حماسي چون كوس و از ديگر مختصات سبك حماسي كاربرد فراوان
  52.است... كرناي، كوه، پولاد، تير و تبر و ترك و 
  )14(ناي و بانگ كوس فتح ياب وان خروش كر   چون ز روز رزم سرجاهان بينديشد همي 
  )365(كـوه پـرنوف شـد هــوا پــرگـرد   از تــك اسـب و بــانگ نـعــرة مــرد 

  ) 49(يكـي مـو بيند انــدر تـرك و مغفر    ـانيـكي دل بـينـد انـدر درع و خـفـتـ
 ) 278(تو پيـكان ز پــولاد بـيرون جهاني    تـو نـيـزه به سـنـگ ســيـه درگـذاري 

و در قصايد سبك خراساني ] ايراني[هاي موصوف حماسي در حماسهوصفت
زمان كه يكي از اجزاي تركيب وصفـي از اشيـاء حمـاسي  آن53.شودديده مي

صفـات مركب يا . شـودباشد، صفت و موصـوف حمـاسي ايجـاد ميشده تهساخ
ايـن صـفات ممكن اسـت از تركيب چند اسم . اصطلاح حماسي، متنـوع استبه
  : شوددر اينجا چند شاهد شعري ذكر مي. وجود آيد يا برمبناي تشبيه باشدبه

  )138(پيكر و اهرمنروي و بلافعلمهيب    تنحسـام و رويـيندل و آتـشهمه سيه
  )همان(سپهر تاختن و باد گرد و ابر سپر    جگر و كوه صبر و صاعقه تيغهمه زمين

  )74(شكن و ديوبند و شيرشكارهمه سپه    همه سپر تن و شمشيردست و تيرانگشت 

گاوري اشاره ـماسي به انواع فنون جنـشده، در سبك حبر موارد بيانعلاوه
 و از فنون جنگاوري، از اين ويژگي سبكي استفاده كرده البته عنصري 54است،شده
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برافراشتن و گرفتن سپاهيان فراري دشمن با ربودن، رايت مانند مبارز از اسب 
آرايي؛ مانند قلب لشكر، ميمنه و ميسرة سپاه و مصاف ق صفيحلقه و نيز ازطر

  : تاسها استفاده كردهلشكر، بهره برده و در قصايد خود از اين ويژگي

  )126(ز پـشت اسـب مـبـارز ربـود پيش پدر     كودكي در غوراو را به كرد چنان شجاعت
  )14(كردي چو در حلق كلابحلقه اندر حلقـشان     حلقگاوخام  به را كه پيچيدي گروهي هر

  )138(فـتاد زلـزله انــدر مـصـاف آن لـشكـر   چـو از مـعسكر ميمون برفت رايت شاه 
ردي حمله     قلب لشكر اندر ناگهان شاهـا زخسروا    )14(از حساببد بيشلشكر كه آن سوي بـ

ادشـاه درآنـجا ـت كه پــكر اسـشـدر بيتي كه خواهدآمد، اشـاره به قلـب ل
كردند و در پشت سر او است و اطراف او را محافظان احاطه ميگرفتهقرار مي

  : استسپاهيان لشكر بوده

  )127(چو حلقه گردش صف سوار شيرلشكر     ش پر مرد جلد شيرشكارچو بيشه پشت

  گيري نتيجه
دهد كه فضاي ذهن و تخيل شاعر را عناصر حماسي  نشان ميديوان عنصريبررسي 
است؛ زيرا وي عناصر موجد لحن حماسي، كه در متن مقاله بررسي شد؛ يعني پر كرده

است كه گونه انتخاب كردهالب را آنواژگان، تركيبات، صورخيال، صنايع ادبي، وزن ق
وي در حوزة واژگان از . كندلحن و فضاي حماسي را به ذهن خواننده متبادر مي

خصوص كلماتي با بار معنايي حماسي بهره برده و اجزاي تركيبات و صورخيال، به
 گزيند كههايي را برميبه و مستعارلهعلت مشبهاينبه. تشبيه و استعاره، حماسي است

باشد و در ديگر عناصر نيز با فضاي حماسي قصايد او هماهنگي و تناسب داشته
  . استهواي حماسي را حفظ كردهوحال

  
  



 
 

  

171 

  هانوشتپي
  .14، صشيرين نظامي وو حماسي و غنايي با تكيه بر اسكندرنامه و خسرمقايسة زبان :ـ پارساپور، زهرا1
هاي ادبي، ، فصلنامة پژوهش» و تنوع و نقش لحن در شعرعوامل ايجاد و تغيير«: پور، محمدرضاـ عمران2

  .128ص
، گزيدة اصطلاحات ادب فارسي دانشنامة ادب فارسي، فرهنگنامة ادب فارسي :ـ انوشه، حسن3
  .121،ص2ج
  .295، ص)الف(نقد ادبي: ـ شميسا، سيروش4
  .135همان، : پور، محمدرضاـ عمران5
  .143ـ همان، ص6
  .135ـ همان، ص7
  . به تصحيح و مقدمة دبيرسياقي استديوان عنصرية صفحات ابيات براساس ـ شمار8
  .138همان، ص: پور، محمدرضاـ عمران9

  .108 ص،)ب(، انواع ادبي :ـ شميسا، سيروس10
  .136همان، ص: پور، محمدرضاـ عمران11
  .34، صصورخيال در شعر شاعران سبك خراساني :ـ طالبيان، يحيي12
  .144، ص شاهنامهپنج مقاله دربارة فردوسي و، »آهنگ حماسي در كلام فردوسي«: ـ صادقيان، محمدعلي13
  .53همان، ص: ـ پارساپور، زهرا14
  .54ـ همان، ص15
  .178، صسخن در معاني و بيان: ـ صادقيان، محمدعلي16
  .408، صدرآمدي بر انديشه و هنر فردوسي: ـ حميديان، سعيد17
  .219، ص2، جهاي ادبيمكتب: ـ سيد حسيني، رضا18
  .53همان، ص: ـ پارساپور، زهرا19
  .185همان، ص: ـ صادقيان، محمدعلي20
  .409همان، ص: ـ حميديان، سعيد21
  .104همان، ص: ـ پارساپور، زهرا22
  .285همان، ص: ـ طالبيان، يحيي23
  .116، ص)ب(: شميسا، سيروس. 24
  .161ـ همان، ص25
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  .114ـ همان، ص26
  .114ـ همان، ص27
  .39، ص2، جانواع ادبي و آثار آن در زبان فارسي :و، حسينـ رزمج28
  .1219، ص2همان، ج: ـ انوشه، حسن29
  .ـ همان30
  .1291ص همان، ـ31
  .55همان، ص: ـ پارساپور، زهرا32
  .193و192ـ همان، ص33
  .127همان، ص: ـ عمران پور، محمدرضا34
  .ـ همان35
  .435همان، ص: ـ حميديان، سعيد36
  .433ـ همان، ص37
  .452ـ همان، ص38
  .116، صشاهنامه: ـ فردوسي، ابوالقاسم39
  .95ـ همان، ص40
  .452همان، ص: ـ حميديان، سعيد41
  .435ـ همان، ص42
  .435ـ همان، ص 43
  .134همان، ص: ـ عمران پور، محمدرضا44
  .274همان، ص: ـ رزمجو، حسين45
  .792، ص2همان، ج: ـ انوشه، حسن46
  .108، ص)ب(: ا، سيروسـ شميس47
  .32، صسبك خراساني در شعر فارسي :ـ محجوب، محمدجعفر48
  .115، صشناسي شعرسبك: ـ شميسا، سيروس49
  .81، ص)ب(: ـ شميسا، سيروس50
  .111ـ همان، ص51
  .112ـ همان، ص52
  .111ـ همان، ص53
  .112ـ همان، ص54
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  منابع 
ات ادب فارسي دانشنامة گزيدة اصطلاح:فرهنگنامة ادبي فارسي: انوشه، حسن

  . 1381وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،: ، تهران2، ج2ادب فارسي، چ
مقايسة زبان حماسي و غنايي با تكيه بر اسكندرنامه و خسرو و : پارساپور، زهرا
  .1383دانشگاه تهران، : ، تهرانشيرين نظامي

  .1372مركز، : تهران. درآمدي بر انديشه و هنر فردوسي: حميديان، سعيد
آستان قدس : ، مشهد2، چانواع ادبي و آثار آن در زبان فارسي: رزمجو، حسين

  .1372رضوي، 
پژوهشگاه علوم : ، تهران2، ج قلمرو ادبيات حماسي ايران:ـــــــــــــــ 

  .1381 مطالعات فرهنگي،  وانساني
  .1381نگاه،: ، تهران12، چ2، جهاي ادبيمكتب: سيد حسيني، رضا
  .1383فردوس، : ، تهران14، چالف، نقد ادبي: شميسا، سيروس

  .1383فردوس، : ، تهران10، چب، انواع ادبي: ـــــــــــــــــ 
  .1382فردوس، : ، تهران9، چشناسي شعرسبك: ـــــــــــــــــ 

پنج مقاله ، مندرج در »آهنگ حماسي در كلام فردوسي«: صادقيان، محمدعلي
  .1370معلم،  دانشگاه تربيت:، يزدشاهنامهدربارة فردوسي و 

  . 1382 الرسول، ريحانة: ، يزدسخن در معاني و بيان: ـــــــــــــــــــ 
مؤسسه : ، كرمانصورخيال در شعر شاعران سبك خراساني: طالبيان، يحيي

  .1378فرهنگي و انتشاراتي عماد كرماني، 
، مندرج »در شعرعوامل ايجاد و تغيير و تنوع و نقش لحن «: پور، محمدرضاعمران

  . 1384، س 10 و9هاي ادبي، ش در فصلنامة پژوهش
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  .1381جامي، : ، تهران2، چشناسي شعر فارسيسبك: غلامرضايي، محمد
فرهنگستان زبان و ادب فارسي، : ، تهرانطرز عنصري: ـــــــــــــــــــ 

1385.  
  .1383د، بهزا: ، تهران7، به تصحيح ژول مول، چشاهنامه: فردوسي، ابوالقاسم

  .1350فردوس، : ، تهرانسبك خراساني در شعر فارسي: محجوب، محمدجعفر
   

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




